نعمانی و مصادر غیبت (10) 
شبیری زنجانی سید محمد جواد 


اشاره 


نعمانی را بررسی کرده است. در این قسمت. این کتاب با دو کتاب مشابه: مقدمه تفسیر قمی 


و رساله سعدبن عبدالله مقایسه فم. دراد 


در مقدمه تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی, پس از ذکر خطبه کتاب که تنها در مواردی 
اندک با خطبه تفسیر نعمانی همسان است., با عبارت (( قال ابوالحسن علی بن ابراهیم 
الهاشمی القمی)), اقسام آیات قرآن و مفاهیم گوناگون آن در 47 عنوان شماره شده و سپس 
هر عنوان به اختصار توضیح داده شده و یک یا دو آیه و گاه سه آیه به عنوان مثال آورده شده 


است. 


ساختار کلی این دو تفسیر به هم نزدیک است و در تبیین مباحث, مشابهت های بسیار میان آن 
دو می توان دید. در لابلای قسمت های پیشین این مقاله به نمونه هایی از این امر اشاره کردیم؛ 
از جمله گفتیم که مبحث محکم و متشابه در تفسیر قمی و تفسیر نعمانی, نقاط مشترک چندی 
دارند: تفسیر متشابه در این دو تفسیر شبیه یکدیگر است؛ در جای جای جلد اول تفسیر قمی, 
فغاتی القاط ما نان دم که هه سین خاضی اس کهآ جات فش انم ار انش 
است11 ]| وجوه مختلف: واه ها نیز در تفسیر قمی, غالبا همان وجوه تقسیر تعماتی است. و دا 


افزودیم که بی تردید, بین تفسیر نعمانی و تفسیر قمی ارتباطی ویژه وجود داشته و به نظظر می 


آید یکی از دیگری یا هر دو از منبع مشترک دیگری اخذ و اقتباس 

نموده اند.[2] همین ارتباط سبب می گردد که پاره ای از اشکالات نسخه ای تفسیر نعمانی با 
توجه به تفسیر قمی اصلاح گردد و برخی از ابهامات تفسیر نعمانی برطرف گردد.[3] به عنوان 
تموته :در آغار. تفسیر تعمانین عنامیتی. از علوم قراننباد شده که وه آن تياده است: در 
مقدمه تفسیر قمی پاره ای از این عناوین توضیح داده شده, البته اکثر آن ها در تفسیر قمی هم 
نیامده است .[4] 


تفاوت های دو تفعسیر 


با وجود نزدیکی کلی ساختار این دو تفسیر و مباحث آن ها, دو تفاوت اصلی بین آن دو دیده می 


شود؛ 


نخست این که تفسیر نعمانی تحریری مستقل دارد, ولی مقدمه تفسیر قمی به عنوان مقدمه بر 
متن تفسیر نگارش یافته است.[5] لذا بارها به متن تفسیر ارجاع داده شده تا کته شده که 


نمونه های بیش تری از آیات مرتبط در جای مناسب ون رن تتشاستتر. امد است.[6] 


تاو کم تا ات اش ات شوت اش کر وس سای ارسسته 
مقدمه تفسیر قمی حدود 22 صفحه و قسمت مشابه آن در تفسیر نعمانی حدود 93 صفحه 
(بیش از چهار برابو آن) است؛ در ذیل هر عنوانی در تفسیر نعمانی, آیات بسیاری ذکر شده که 
بیش تر آن ها در مقدمه تفسیر قمی دیده نمی شود؛ در آیات مشترک هم تفسیر نعمانی مفصّل 
تر است. به عنوان نمونه, اولین بحث مطرح شده در این دو تفسیر, یعنی مبحث ناسخ و منسوخ 
را با یکدیگر مقایسه می کنیم: 


درز تعمای: تخمیت»غلی تیدایتره شخ کر هر آن ان ده کدی تسیر کیت کر ایس تا 
ذکر نشده است. در تفسیر نعمانی شانزده آیه منسوخ با توضیح کیفیت نسخ برخی از 

آن ها آورده شده که تنها دو آیه از آن ها در مقدمه تفسیر قمی ذکر شده و توضیح همان دو آیه 
شم مختضیرتن آشی خر اینرخا یال تشر این دو بت سرا سارت متتابه آن ند 
تفسیر قمی ‏ که دومین آیه مربوط به ناسخ و منسوخ است - در کنار هم قرار می دهیم تا 
مقایسه آن ها آسان تر گردد: 


فکانت من شريعتهم فی الجاهلبهة ان المرأخ اذا زنت حبست فی بیت واقیم باودها حتی بأتی 
الموت و اذا زنی الرجل نفوه عن مجالسهم و شتموه و آذوه و عیُروه و لم یکونوا یعرفون غیر 
هذا, قال الله - تعالی - فی اوّل الاسلام: ((و اللاتی يأتین الفاحشة من نساءکم فاستشهدوا علیهن 
ازفخ: نکم ان ادها فامسکوفن فی توت ی توفاهن الصوت آو تحفتل بالته لون سنبلا و 
اللذان یأتیانها منکم فآذوهماء فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما, ان الله کان تواباً رحیما)) فلمّا کثر 
المسلمون و قوی الاسلام و استوحشوا امور الجاهلية انزل الله تعالی: ((الزانية و الزانی فاجلدوا 
کل واخد متهما هائه لد الی, آخر الایخ فتسیخت فده الاية آیة الخس و الازه: 


و مثله ان المرآة کانت فی الجاهلیهة اذا زنت تحبس فی بیتها حتی تصوت و الرجل یودی فانزل 


اللهفی دلک: (زواللاتی يانین الفاخشة من تساءکم فاستههدوا علیهن ارعة منکم, فان شهدوا 


فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا/) و فی الرجل ((و اللذان 
یأتیانها منکم فآذوهما فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما ان الله کان تواباً رحیما)) فلا قوی 
الاسلام انزل الله: ((الزانية و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة)) فنسخت تلک. 


تفاوت های دیگری هم بین این دو متن تفسیری دیده می شود: 


در آغاز هر دو متن, فهرستی از اقسام آیات و مضامین آن ها ذکر شده و سپس به شرح این 
فهرست پرداخته شده است. فهرست در این دو کتاب, به دو شکل متفاوت ارائه گردیده است. 
گانه آیات قرآن و سپس با تعبیر (( فی القرآن)) مصطلحات دوگانه قرآنی و آن گاه انواع آیات 


قران دک شدم که با کفبین (( فته)) آغان مین شووی, | 7] 


درمقفه یی ققی امین که کل شم افیه اند( ار او با زره آعاز 

می شود و عناوین چندی در پایان فهرست با (( فیه)) شروع می گردد. مصطلحات دوگانه 
قرآنی, آغازگر فهرست تفسیر قمی است, آن هم به این شکل: (( منه ناسخ و منه منسوخ و منه 
محکم و 

منه متشابه و منه عام و منه خاص و... .)) از اقسام هفت گانه آغاز تفسیر نعمانی, تنها چهار 
قسم آن, آن هم در پایان فهرست تفسیر قمی ذکر شده و سه قسم امر و زجر و جدل در 
تفه فده ات ام ره تفع را هی و اوه ای مان ور تا و راز 


عنوان آن با (( منه)) و 7 عنوان با (( فیه)) آغاز شده است: 


ترتیب عناوین در این دو کتاب چه بسا مختلف باشد. ده یی از ان ها اشتا وت یدوهی تخود 


رخ اون آن قیز دیدم مین تدهختان کمن اساه فمرشت سییر تعما تیه وه تا ویر 
آن نیز مشاهده می گردد.[ 10] 


در مقدمه تفسیر قمی, پاره ای از عناوین به همان ترتیب فهرست شرح نشده است[11] که 


فو وان در فقرشت عاآ وین تفر قفن آمدم ولی‌ تشر آن‌ساندن‌ این کنات دیوه 

تمن:شود. برخی از آن: ها در فهرمست تفسیر تعماتن هم آمدهه ول توضتع آن-ها تيافده استته1 
3] برخی در فهرست تفسیر نعمانی و توضیح آن ذکر شده[14] و برخی اصلاً در تفسیر نعمانی 
نیامده است.[15] 


گفتنی است که در مقدمه تفسیر قمی از رد بر جهمیه (رقم 27) و رد بر قدریه (رقم 32) یاد 
ده کف رخ آن ها شاموه است فر تفتیینتعمانی هم این وه وان وی داژه کشده :اکن که 
رن فهرست: عا وین از فذری بان شده است :1 ۱16 این ده عتمان ابماق دارندم کبا مراهار فده 
همان مغترله | 17 | و مراد از خهتهم طظافرا مان مره است 191 ] که در هروه کناب یه 


آیاتن که دیدگاه آن ها زارد هی کند اشارةشده اشت: 
در تفسیر قمی عناوین چندی شرح داده شده که در فهرست عناوین نیامده است. برخی در 
تفسیر نعمانی توضیح داده شده[19] و برخی در تفسیر نعمانی هم توضیح داده نشده است.[ 


20 


یک غتوان هم در تفتیر قفی در فهرست غناوین آمده. و شرخ آشده: ول اضلا در لیر تخضانی 


نیامده است.[ 21] 


این تفاوت ها از کجا پدید آمده است؟ به نظر می رسد بسیاری از آن ها از اختلال در 


نسخه های این دو کتاب حدیثی نشأت گرفته | ست. 


تتها یک ضورد در این دو کتاب کاملا با تکدیگر اخقلاف:دازند که جالب توجخه است: در تفشسیر قفی: 
خ دض 20 این عنوان: (( اقا التردغلن من انکر الووید)1 22 توضح دادم ش‌دو اسف در 
شیر تعماتی: دون من فمرست غناوین: از ((رزد غلین من اثبت الزویه)) ارقم 47) بادشدی که 


گففنی است که‌بارة ای از غناوین فهزست نفشیر قمی: با افکی فاوت تشرد فده اند که غالبا 


نقل به معنا بوده و چندان مهم نیست.[3 2] 


دو بر تفسیر نعمانی, می توان به پاره ای از تحریفات که به مقدمه تفسیر قمی راه یافته. دست 


پیدا کرد. 
در رقم 5: منه منقطع و منه معطوف آمده که عبارت صحیح آن, منه منقطع معطوف 
می باشد چنان که در ص 9 شرح شده است. در تفسیر نعمانی رقم 15, عنوان منقطع و 


معطوف دیده می شود که واو عاطف آن زاید است. 


ف هه 1 تسه سا یا بالکسان آن تاه فعل و ان ام پر ههام (ز فل ار اک 


یخی یه ار ,مین رسد نان مهو شرع هی و متسین تما نن. قض 4 آمده اس دز رقم 
1 منه مخاطبة للنبی6 و المعنی امته. ظاهرا (( لامته)) به جای امّته صحیح است (شرح ص 
16 


در رقم 22: منه ما لفظه مفرد و معناه جمع, به جای مفرد باید واحد ذکر گردد. (شرح. ص11 و 


تفسیر نعمانی, رقم 20 و 21). 


ی تن ی انا ات ماع وا 
عبارت باید (( قبل یوم القیامة)) باشد که مربوط به عذاب قبر است و در ص 19 شرح داده 
۱[ 
۳ 


اس دیسکا اه اف کشرز له ایو ره نمی اه | زره 


و. تفسیر نعمانی و رسالة سعدبن عبدالله 


و مت سس از فا کال ساره اش ون را ی شاه 


مش کف که رساله ای قذیمی نافه که اغار آن ی ات 


سا عفر ین یی قولقیه آ عم وال ی شع دا شعری لقع اتوالعاسمت ره آلاه و 
هم وت تم | تخانش دی الصا الا تا لم دیالسا سل هی ی 
ید الاتباع وغل اه التفیامر وی مشا با عنه اصا یط غن یی یله ر اقا 


از ا نون ضلوات آلله غیت انخل الفر ان علی سعد اتف لا ات اف اس و رس 


ترغیب و ترهیب و جدل و قصص و مثل. 


مرحوم مجلسی می افزاید: 


اب تالم خدت تفسر تعمانی رات آخر. آمزدم: ان ات داتفه آن | بر ابواب, 
ین ر تفسیر 9 خر اور و بر را بعییر و را بر ابو 


پراکنده و در لابلای آن برخی احادیث افزوده است.[24] 


درخحله ار یس اند کر تست این رشاله دیاب ار اف فده ات :یاب ری ی 
الایات. التی هی قلاف ما ال الله عروعل معا ردان متضا تا رم للم یوم عبت العلماءبعن ال 
مخ ضاوات للم علیه وغلیی باب لیف القر ان و انب غلی‌غیر‌ها انتلن الله غ وخل :۲251 


از ارجا کم این رساله غالبا مصمونن عون تفسیر تعمانن داش علا مه ماس یه تغل از 


ات شاه تن وله تشه امد کناسشانی ارت العف با نموم 2123 اه دار 


میاشون که:دن بایان ان آمدخ ازست: 


هذا ما وضل الب من نسخه الرساله الشريفة استنسخنها بعجلة قی ارض الغری فی شهر جمادی 
الاولی 09 و انا الفید محمد با فیربن فحم عفر آلمغدانن انفاوی و هد تضایق انسخة: ال تن 
شوت ها ولکنها اکن سالعصعیالسلامه کما خی [ورفه 38/2] 


در این رساله, توضیح بیش تری درباره نسخة اصل این رساله داده نشده است. در ادامق نسخه. 


تفسیر نعمانی نقل شده[27] که عبارت پایانی آن چنین است: 


کت دا ااعید القاقر تد الموعه اهر معا لمح مود اتف ار ار مق 
اه ۱ شاوی ادلی و10 نو فش فد کف 1063 


انش حالف ات کل تسد ی مد لا تس اس درس تسه کار ش فا 


گرفته و مرحوم بهاری این دو را از این نسخه واحد استنساخ کرده باشد. 


نسخه مرحوم بهاری در فهرست کتابخانه آیت الله مرعشی, ج 31, ص 259 معرفی شده است. 


گزارش اجمالی از نسخة مرحوم بهاری[28] 


ای ار را ی وان رز شیر الا فرص امیس هو ی وی مش شاه 
و سند و خطبه کتاب. متن رساله همچون نقل مرحوم مجلسی آغاز می گردد. پس از توضیح 
هه و ول ره فص سید یرانق 
وا کان فی ره رها کی املع کون هه )یه کرو و 
تیم ای ای راخ اش و سای ر سا ال من ای او هریز او ادا 
ال‌ انش ای ۱ انیم اه رات اس و ی رفسف رال توش یواوه 


نمی شود. 


در ادامه اين رساله به تقسیم قرآن به چهار نوع: (( ما تأویله فی تنزیله و ما تأویله مع تنزیله و ما 
تًویله قبل تنزیله و ما تأویله بعد تنزیله)) و توضیح این انواع و ذکر شواهدی برای آن ها پرداخته 
است [ورقه 2/1 به بعد]. باب الناسخ والمنسوخ [ورقه 8/1], باب المحکم و المتشابه [ورقه 
1 تفر ادامة رشاله آمده انفت تین دیاین کسیه:طون کال دنبعان اف‌خمرنر این مشاه 
[ورقه 16/1 تا 22/1] مشاهده مین گردد. بخت. های مختلفی که در تفستر تعمانی آمنده: در این 


رساله هم آورده شده که غالباً در ابواب گوناگون قرار گرفته و مطالب آن نیز گسترده تر از 
مطالب تفسیر نعمانی می باشد, هر چند چارچوب کلی مطالب در دو کتاب یکی است. 


در اين نسخه عناوین و سرفصل ها معمولاً با رنگ قرمز نوشته شده و اصلاحاتی با این رنگ 


فشاهددشی گردد که شاه ناش امسفانله با تسه اضا یا خضجم اخوادی بارشد 


گفتیم که در آغاز نسخه خطی رسلله از آن با عنوان تفسیر سعد الاشعری القمی: یاد شده 
است. مرحوم مجلسی هم از این رساله گاه با تعبیر (( رسالة سعد بن عبدالله فی انواع آیات 
القرآن))[29] وگاه با عبارت (( تفسیر سعدبن عبدالله برواية ابن قولویه عنه))[30] پاد کرده 
است. این دو تعبیر هر دو به محتوای کتاب اشاره می کند و از نام خاصی برای این رساله 


مرحوم مجلسی در مقدمه بحارالانوار تعبیر تازه ای درباره اين رساله به کار گرفته که در هیچ 
جایی از متن بحار سابقه ندارد. در شمار مصادر بحار از اين رساله با این عبارت یاد کرده است: 
کتاب ناسخ القرآن و منسوخه و محکمه و متشابهه للشیخ الثقة الجلیل القدر سعدبن عبدالله 
الاشعری 

دام غته جعفر تن »محمدین فولونه و سای الاشارخ النه ایضا فی کات القران: 31| استام 
گذاری به کتاب ذریعه علامه تهرانی و سپس فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت الله 


مرعشی منتقل شده است.[ 32] 


این نام برداشتی است از ترجمه سعدبن عبدالله در رجال نجاشی. در این ترجمه, کتابی به این 


تب عم الاب مساو اس دموا ما فا اس یی ای ان رس اسف 
هک ان ای اش شا ای یه نس 
اک ال ات ای ات ان اسر سا تاش هرا سا 
اين رساله اختصاصی به دو بحث ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه ندارد؛ باب ناسخ و منسوخ 
شا اه ها ی ی ی سود 


یعنی حدود یک پنجم رساله پیش از این باب می باشد. 


ات ژربارن اصل اتشاب این کباب یب سعدین غبالله هم باند دانست کته آولا: کونتنده سارت 


نخستین, کتاب: (( حدثنا جعفر بن محمدبن, قولویه القمی)) معلوم نیست. 


ثانیاً: در نسخة موجود این کتاب, هیچ گونه علایم اعتبارآفرین همچون بلاغ و مقابله و امضا و تأیید 
غلمای سلف:و.. دیده تمین شود. مشخضات تسخم ای از ان هم که:در آختبار علامته مجلشتی 
بوده, معلوم نیست و مجرد این سخن مرحوم مجلسی که آن را رساله ای قدیمی دانسته, دلیل 
بر اعتبار آن به شمار نمی آید. در حال حاضر از این رساله نسخه های چندی موجود نیست و به 


غیر از نسخه مرحوم بهاری از نسخه دیگری از آن اطلاع نداریم. 


نالزا: در کتاب های سنددار, گاه مقایسه اسناد کتاب با اسناد شناخته شده نویسنده می تواند 


کوتاه است؛ چه در کتاب هیچ سندی دیده نمی شود. 


رایعا: از شین غبواللة کایی دن یت با علوم فرآن-دن دست: پیت که وان با مفایسته مرن 
المقالات والفرق بر جای مانده که به تشریج فرقه های مختلف شعه پرداخته و ربطی به 


کتات تضای ارات وم و متضتی ان و تست تست مد رالد ای کم تام مخرضت رن 
بصائرالدر جات چاپ شده, کتابی است از حسن بن سلیمان حلّی که از کتب بسیاری گزینش 
شده است. نخستین آن ها مختصر بصائر الدرجات سعدبن عبدالله است که قسمت گزینش شده 
این کتانب[4د] هم‌مجضوعته آی از احادنت سنددار بوذمو هم شباهتی بین. آن و رشاله هورق 
بحث دیده نمی شود. قسمت های پایانی کتاب اختصاص منسوب به شیخ مفید[35] هم از کتاب 


خلاتة هه دلیل قایل ترش رای اقات اشسات این کاب هدن دیقف 


اد هه گر هرید این شالت اشالی یو داح ی فده اسان قیق 

می باشد. در اين سند, جعفرین محمدبن قولویه بی واسطه از سعدبن عبدالله نقل می کند, با 
اين که در هیچ جا از کتب حدیث و طرق و اسناد کتب رجال چنین روایتی مشاهده نشده, بلکه 
ره امه یی اش ی ارو رنه یوت تفن مین کم 


متخیات. (حالیف هد ین عبوالله) را ند نها لعانسم ین فولویه پرتم‌تا بر هی ف رکنم کفنم: 
سعد این کتاب را برای تو حدیث کرد؟ گفت: نه, بلکه پدر و برادرم از وی برای من نقل کردند. 


من از سعد جز دو حدیث نشنیده ام.[39] 


در ترجمه جعفر بن محمدبن جعفر بن موسی بن قولویه ابوالقاسم هم امده است که وی به 
توسط پدر و برادر خود از سعد روایت کرده و گفته است که از سعد تنها چهار حدیث شنیده 


است .[ 40] 


هر چند این دو نقل را می توان با هم سازگار دانست؛ زیرا گاه حدیثی که مشتمل بر دو قطعه 


ات ده خذیت: 2 کام‌یکن خدیت نم خساب ی آید: ولی به هر حال, رساله منسوب به سعدبن 


عبدالله روایات بسیاری در بر دارد و به هیچ وجه نمی تواند دو یا چهار حدیث به شمار آید. 


الخضانت مالس عوی ای کف وی ی اسمو ای روص و ایض موف 
قطعی نیست. لذا اشکال قوق: تطغیت. کننده تسیک کناب به سعد به: شاب ی ان 


نتیجه این بحث این است که انتساب این کتاب به سعد ثابت نیست. 


دز این رساله. هیم روایت شنددارق دیده:تمی شود بلکه غالبا رفایات بی سند وبه اصطلاع 
مرشل و گاه اقوال:علما لقل, شزه اشت: بتابراین,,احادیت. کاب درشمار احاذیت ضفیفت وریه 
بندی می شود. لذا از ناحیه سند, اعتبار مستقلی ندارد. برای اعتبار بخشیدن. بدان باید در 


جستجوی قرائن, خارجی بر ات 


مرحوم مجلسی درباره اعتبار این رساله و رسالة نعمانی می گوید: 


رامپان این که کناب متیر تور ند و مضامین آن هاباس امین یر اخبار ار کار اس 
وی ار قشم مالس تاه ویر اه ات ونر ای ار تایه هام وی 
عبدالله, کتاب ناسخ القرآن و منسوخه و محکمه و متشابهه را بر شمرده و اسانید صحیحی را به 


کتب وی ذکر کرده است.[42] 


فراو ات اوه کات فردان بارس هرا کورامتوت کان بعتی سه وله ات ند 


خرباره انستاب رشاله به وی سر کفتیم و ان را نپذیرفتیم. اسانید صحیح به کتب سعدبن 


این که کیکوونص یمان برا اند آعتیان اتمه ات هه ده اسر تیه کریه است رین 
سازگاری و توافق مضمون آن ها با مضمون احادیت دیگر؛ دیگری اخذ علی بن ابراهیم و عالمان 
دیگر از آن ها. 


فربارع امد تخست کفنتی است که‌قراد ایشان وبا توافة کلی و اجمالی این دو کناب با اخادیت 
ذیگر استبه هذف ان شکن بالا نیم اتبات اعتباردفی الخمله این ده کناب است: وکرته اکریه 
تک: نک اخادیت و مطالب این:ده نطظرق. پبفکنيم: احادیت متفرد که تنها دز آین ده کناب نیده من 
شود بسیار است. به عنوان نمونه, در بحث ناسخ و منسوخٌ آیات چندی به عنوان ناسخ ذکر شده 
که غالبا روانتی در ابید آن ها نبامده است: بررزسی کسترده کر میران توافق مجمون سای ان 


باری احادیث رساله سعدبن عبدالله و تفسیر نعمانی هر چند به تنهایی حجت نمی باشند, ولی در 
جایی که مضمون این احادیث در سایر احادیث (هر چند غیر معتبر) وارد شده باشد, می تواند در 


تایید آن‌تها مور بودم و مقلمه ایتبرآی خضولن: اطفییان بهد مصمفون خذیت: نب اشمار: آید: 


تأکید بر اين نکته مفید است که لازمة مرسل بودن یک حدیث, نادرست بودن آن نیست. بلکه 
اجادیتی که زاوی آن-مشخص بوده و صریعا در کنب رجالی تضعیف شده واز آن بالاتر کداب یا 
جمّال دانسته شده است, باز دلیل قطعی بر مجعول بودن حدیث نیست. انسان دروغگو و حدیث 
ساز نیز تنها سخن کذب و جعلی بر زبان جاری نمی سازد, بلکه به طور طبیعی می باید این گونه 
انشان ها تیش تر شفاسان راست ادا بوانتد دیمع اند ی ور زور خامعه مصرع سا رکوه 
به زودی دست آنها رو نگردد لذا در محاسبات مربوط به احتمال صدق یک حدیث, احادیث 


زآویان یحایر اروش اش ها کیرد به آخاست سین 


البته گاه انحصار حدیث به راویان ضعیف و عدم نقل آن از سوی دیگر راویان. خود نقطه ضعفی 


به شمار آمده؛ احتمال درستی حدیت را پایین کی آ یز 


۱ 


شیوه اسناد مطالب به ائمه, خود می تواند نقطه ضعف دیگری در این زمینه به حساب آید. 
درباره مطلب دوم که در کلام مرحوم مجلسی بدان اشاره رفته. گفتنی است که ما دلیل 
معتبری بر این که علی بن ابراهیم از رساله سعد یا تفسیر نعمانی مطلبی اخذ کرده باشد در 
دست نداریم. البته اصل ارتباط این سه رساله انکار نایذیر است. ولی معلوم نیست که علی بن 
آبزاهیم. از آن ها بر گرفته انست: بلکه:با توخه به عدم آتبات تشاب کناب بهسعدین عبدالله, این 
اخهال یت تاو این رصال کر باق مه یی فمی سا شم أ هعاشا وی از 
قدها یه خر علی ین ابراهم ت از این اه کبات اضل شاهوی تدارن, 

در مخفوغ, تور آخاذیت تفر رساله سعده نمی نان اغتبار عندانی براق ان به. اتبات رسانید: 

با وجود شباهت کلی بین این ده تن تفاوت هایی هم مان آن-ها دیدن مین شود 


ترتیب ارائه مطالب مختلف است. 


دز شاه عم فطالت ون ا ات لیا کرفنه ارت 


در رساله سعد, احادیثی در لابلای متن افزوده شده است. (به این سه تفاوت در کلام علامه 


مجلسی اشاره شده است.) 


القاظ این دو فقو اخیانا تقاوتدارن: 


در رساله سعد؛ فهرست عناوین وجود ندارد 


شیوه اسناد مطالب به ائمه به دو شکل مختلف است. 


ظاهر تفسیر نعمانی آن است که این کتاب, حدیث واحدی است از حضرت امیرالموم نین7, ولی 
در تفسیر سعد, همان مطالب منقول از امیرالمومنین, به شکل دیگری نقل شده؛ گاه به شکل 
دا لاسام سار احام تافر ی اه شوت فا فسی ی کااه 
خیرات اس رام قاتا رالات بشما مر 


برای روشن شدن این گونه های مخ مختلف. سه متن از این دو رساله برگزیده ایم. متن ند نخست 
خود از قطعات چندی تشکیل شده است. با مقایسه این دو کتاب, برخی از تفاوت های دیگر این 


دو هم آشکار می شود؛ 


متن اول 


رساله سعدین غبدالله (ورقه: 10/2:7/9/2) 


و و ام سا ی ای ال اه ون 


تشه وله عالن ۶ ی ادا عضر ارفمفهه ها ناس الفسیه ولا الفرنی و اشامن والفسا کین 
فارزقوهم منه و اکسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً قوله سبحانه: بوصیکم الله فی اولادکم للذکر 
هثل خط الانشیین الی آخر الای: 


دون آلمتنت ۶[ 43] ,قوله تغالی: ((با ایشا الندین آمتوا اتقواالله خق تقانته ولاتشهتن الا و انثم 
مسلمون)) نسخها قوله تعالی: ((فاتقوا الله ما استطعتم)) 


التحریم و هو قوله جل نناوه: ((قل اما حژم ربّی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والائم والبغی 
بغیر الحق)) والائم ههنا هوالخمر. 


تا هآ رهام یاهع انس خعق ی و ای کال ]1 ۸12 : وقی ول آلانه 
عمج خی ما خافت الج والاسن لا دون سکیا ی لین ای 


تزع ان فیدا له فی فقو | فاحل موه اذا خن القسشعه اونها الشری حالس ام 


والتناکین فار: قوهم منه فال نسخنها آية الفراتض قواه توصیکم الله کی اولادکم للذکر متل 
حظٌ الانئیین الأیة. 


- و روی عنه فی قول الله ((انقوا الله حق تقاته)) قال نسختها ((فاتقوا الله ما استطعتم)) 


[اين قطعه در رساله سعد پس از قطعه بعدی آمده است] 


موی رن این تالم 7 فی قیال اللف (زوف سر ات التخیان وتات تخد ون مه کر 
رزقاً حسنا)) 


ی ی و یف رک ی ات ور رف ی یه 
ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والائم) فالائم هی الخمر لقوله (یسئلونک عن الخمر 
والمیسر قل فیهما اثم کبیر) فهی الائم 


قول بعضهم عن ابی عبدالله7 ائّه قال ان الله جلّ و عر حرّم الخمر بقوله (اما الخمر والمیسر 
والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه) فامر باجتناب الرجس, واحتح بقول الله 
فی تحریم. الرچس کله بان الله لم یحژم علی العباد ما حرّم الا لعلَة فیه, و ذلک قوله (قل لا آجد 
فیما اوحی محرماً علی طاعم یطعمه الا ان یکون ميتة او دماً مسفوحاً او لحم خنزیر فائّه رجس) 


فکل رجس محرژم. 


ابهام وجود دارد که ناسخ کدام است و منسوخ کدام؛ ولی عبارت رساله سعد روشن است. و از 


مقايشه آنبا عبار بت تغعسیر تعمانی رشن مین شود که, در این ایات: .مقعو(ن زر تشع )بر فاعل 


مقذم شده است و آیه نخست منسوخ است و آیه دوم ناسخ. 


متن دوم 


رس 


ولا ارت فتل الضاره بعید ان ارشلت الیفم ان یامن افامة الحفة علیمم فلت با معیتد 
الخوارج انشدکم الله الستم تعلمون ان فی القران ناسخاً و منسوخا... 


قق خلت الم لیلخ ان کیت خیم ها اعاید 
قح کال لوا له علیه دس اوصاس سین الم فقال تا غلی ان یت فقسفال می فاظان 


خقی والا فالژم ینک فانن قد اخنت لک العهد بوم خدیر خم بان خلیفنن: و وضیی: وداولی التاسن 
بالناس بعدی فمثلک کمثل بیت الله الحرام بأتونک الناس ولاتأتیهم 


قجدرفی فین: آلخییت آن اضر اشوین خ لوات ال عایه فال لها عین قارفوه وک وا 


تشدتکم بالله با معشیر الخوارج تعلعون آن فی القرآن تاشخا و متسوخا:: 


هی سا هی مها سس هفاضا مات لاه فا سس ازع اما ماع یز 


عقولها نو اراتها ه اعتیارها اسف هو آدتی غلی ان هو یرم تقض را غیده آدن لاه للبادی 
بالسکوت والجلوس 


متن سوم 


له وین یله (و وه ۳2 10) 


و ستل صلوات الله علیه عن اوّل ما انزل الله عزوجل من القرآن, فقال7: اوّل ما انزل الله 
عژوجل من القرآن بمکة سورة ((اقراً باسم ریک الّذی خلق)) و اول ما انزل بالمدينة سورة 
البقرة 


اجمع المسلمون عن ان اول ما نزل من القرآن (اقراً باسم ریک), و اول ما نزل بالمدينة سورة 
ها راو فص یله لاله الا ی ای توکلت وه نیهاش 
العظیم)) 


با ماه زر سا له یعی مقس عمانی: این اختمال خض ات که این رشاله‌با ایت به تسیر 


تعمانتی نکاشته شدم و در واقع, کنسترزش یافته ان باشند. 


مهدویت در رسالة سعد بن عبدالله 


پیشتر در بحث از اندیشه مهدویت در تفسیر نعمانی به عبارتی از بحث محکم و متشابه این کتاب 
درباره واژه ضلال اشاره کردیم که در آن ضلال به گم گشتگی تفسیر شده و 

گم گشتگان و منتظران و موّمنان به امام غایب از انظار, به بهشت وعده داده شده بودند. شبیه 
این متن با گسترش بیش تر در رساله سعدین عبدالله دیده می شود که تنها قسمتی از آن در 
بحار نقل شده است. ما در اين جا متن کامل این قسمت را بدون هیچ توضیحی می آوریم. این 
تذکر لازم است که چون ما تنها همین یک نسخه از رساله سعد بن عبدالله را می شناسیم و در 
این نمکه ترخن کنات کاماا خوانا تست اما می روه کم ور فرانتسرخن از کلمات شاه 


رخ داده باشد. 


این عبارت که پس از متن دوم بحث سابق آمده چنین است: 


هن اس زار ا لایر اس از عازن مد 
ای ی ی رز ی ایا ای ما شزو اس رم 
ایاهم و بفتح الغلول للقول والاعداء (الاعتداء؟) و نبذهم عهدالله وراء ظهورهم و توثبهم علی 
حقوقهم و طلبهم بحبلهم (او بحیلهم, و لعل الصواب: بجهلهم او بخبثهم) ما فیه سفک دمائهم و 
ده ها وم زا یی وی نی اع نامام واه مرف اتف یلاس 
و فد فوی غن یی قالط ۶ الا العف ولگ رز ا ان تک ور نله عس او 
[ورقه 12/1] و غیبه.)) و اه قال7: (( حق علی الله ان تدخل الصّلال الجثة.)) و اتما عنی بذلک 
ما ابتلوا به فی هذا العصر و هم مقژون بولایته غير ناقضین لعهده و عهدالله الیهم فیه, فهم 
مقیمون متدینون بفرض طاعتهم اولهم و آخرهم عارفون ائّه قائم العین فیهم موجود الشخص 


من عقب الماضی قبله من الهادین و 

قو خفی علیهم آسجه و معضعه العله التب <گرتاها و شزکتاهاء فهولاء هم آ ذین قال الم الم 7 
(( حق علی الله ان یدخل الضلال الجنة.)) اذ لّوا عن اسمه و مکانه بعد ان یکونول مقیمین علی 
دلانته و آماسته تفین: (بیفین ؟) لضا وففهم غلیه الماضی قبله من امرم و تفه لان الانشم لایدرک الا 
تالخیرر و کدی الموشم وال فرض الله علی العباد فی.هد المعین فیو غلی وجهین لایر ی 
تعترههار قوست سته (کا واتطا هر سحوط: الخر ار نومه معا 


فامّا [ما] فرض علیهم من جهة العقل فأّن بعلموا أَنْ لهم خالقاً و انْ الخالق بعث الانبیاء والرسل 
و ان الرسل قد اقاموا لهم بعدهم الدلائل المبیّنة لما یختلفون فیه من امر دینهم و دنیاهم اذ قد 
علموا ان لیس فی وسعهم معرفة ما یحتاجون الیه فهذا ما فرض الله جل و عز علیهم من جهة 
العقل. 


۵ شا اشتم الحته مضه فلا یدرک آلا من ریق الخیره القوفیف کف ( من کان متا غلین 
الاقرار بالائمة کلم صلوات الله علیهم و بامام زمانه و ولایته و اه قائم العین مستور من عقب 
الفاضی قبله ب فقو غفی علیهم اشسم الخخد و موضعه قی هدا الوفت فمعور فی ادرای[46] 
الاسم و الموضع ختی يأنیه الخبر الذی بمفله تصح الاخبار و بمثله یثبت الاسم و المکان: فهذا هو 
المعنی فیما [ورقه 12/2] قال العالم7 حق علی الله ان یدخل الصٌُلال الجیة اذ لم یکن العلة من 
قبله و اما العلَة من قبل الله جلّ و عرّ و مثل ذلک اذا حجب علی العباد عین الشمس التی جعلها 
دلیل الصلاة فموسع علیهم تأخیرها حتی یتبین لهم او یصخٌْ لهم خروج الوقت و هم علی یقین ان 
غیتها لم تعطل و قد.عتی علیهم موضعها)..: آورقه 13/1 ]. 

کلید واژگان (برچسب ها): 


۰ تفسیر نعمانی 


۰ مصادر غیبت 


منبیع : 


انتظار > بهار 1384 شماره 15 : صفحه 275 


پاورقی ها: 


آ اه اتظایر شصایه نا و 2 تاه سای مصادر یس هی 2 5 


21 همان .ض 528 


[3] . همان, ص 529. 


تاد هعان‌ شمان تمفاله تیه مصادر قروخه ی 261 


[6] ۰ همان, 0 ۷ ص 7 (دو بار)؛ 11 (دو بار)؛ 12 13 16 23 25 26 


۲ مظن اتطارن عازن تا عفانم عمانن و عضادر ترس ۶و 


61 اه ور انن:شارشیر اصطلاخات جونهک فسکو ری ان ار این خاسگ و مه یکی 


عنوان و محکم و متشابه هم یک عنوان دانسته شده است. 


101 فحله اقظای, ساره 210 مقاله تعمانن و حضادر کیت ص 9 95و26 


[11] ۰ تفسیر قمی, 0 ۳۱ ضص 5 و 6, ارقام 9 1 11 19 20 29 1 دد, 4 


[12] . تنها در مورد دو عنوان ترهیب و ترغیب (رقم 44 و 45) که در شرح آن در ص 26 ترغیب 
مقذم شده است., به نظر 

می رسد در فهرست عناوین تحریفی رخ داده و ترتیب طبیعی این دو عنوان دستخوش اشتباه 
ناسخان گردیده باشد. در تفسیر نعمانی نیز عنوان ترغیب به درستی قبل از ترهیب آمده است 
(بحارالانوار, جح 93, ص 4 و 65) آدرس های بعدی به تفسیر نعمانی همه به همین مجلد بحار 


است. 


[13] . تفسیر قمی, ج 1. ص 5 و 6, رقم 23 (تفسیر نعمانی, رقم 38): رقم 29 (تفسیر 
نعمانی, رقم 40)؛ رقم 32 ( تفسیر نعمانی, رقم 40)؛ رقم 40 (تفسیر نعمانی, رقم 54 و نیز 


ر.ک: رقم 58)؛ رقم 41 (تفسیر نعمانی, رقم 5<). 

رقم 42 ( تفسیر نعمانی, رقم 56 و رقم 57 و توضیح آن در ص 62 و 67)؛ رقم 43 (تفسی 
تعصاتی: رقم 6ظ و خوتته آندرضن. 67) رقم ۳46( تخشتیر تعصانن: رقم 6 هم توضتم آن در ص 
67). 


فزقم مختلفنة, لذا کویا مراد از قدريه معتزله می باشد. کفتتی است که:با توجه به لغر: قذدربة از 
سوی پیامبر اسلام6 هر یک از فرقه های معتزله و اشاعره, فرقه دیگر را به اين نام می خوانند 
(ر.ک: کنزالفوائد, جح 1. ص 123؛ بحارالانوار, ج 5 ص 5) در تفسیر قمی, ج 1. ص 198 (ذیل 
سورة الانعام) درباره آية (من يشاً الله یضلله و من يشاً یجعله علی صراط مستقیم) می گوید: 
هرد علی ره فده الافه روش ات که مراد ان فدر وان سا معرله آشیی: و این ود 


تایتفی اس بر این که ماه ان ای ام تیار مان تحص له است: 


ی ماما لفط تا و سل ۲ مقس ان ری 
تقیم این فنص ها ماو ی الق فاص گر 


رقم 32, و توضیح آن در ص 32 بدون ذکر عنوان آمده است). 


[20] . تفسیر قمی, ح 1. ص 11: ما لفظه واحد و معناه جمع ( تفسیر نعمانی. ص <, رقم 20). 


[21] . تفسیر قمی, ج 1, ص 5, رقم 37: ردٌ علی من انکر خلق الجنة والنار و شرح آن در ص 
1 لته در ین فمی: رقم 1 از رز ها ایهم یلها باه تدم در و را 
شده که در فهرست تفسیر نعمانی دیده نمی شود, ولی در ص 68 به این عنوان اشاره شده و 
در ص 78 هم بدون ذکر عنوان. شرح شده است و ظاهراً در فهرست عناوین سقطی رخ داده 
است. در تفسیر قمی. ص 4, رقم 5 از رد بر معتزله نام برده شده و در ص 23 شرح شده که 
تسیر تعمایی تخضیه آن اند انست: ول شاید همان قدیبه باشد که ور فهزشت عتا وین 


تفسیر نعمانی رقم 40 دیده می شود. 


فهرست عناوین تفسیر قمی و سپس ادرس, شرح آن ها را در تفسیر قمی می اوریم. پس از آن 


تفسیر قمی, رقم 1: منه ناسخ و منه منسوخ. ( شرح: فامّا الناسخ و المنسوخ. ص 6. تفسیر 
انیب وفع )رقم 2 منم معکس و شابن شر و آسا المخم رس و اضا الخش اه 7 
(تقسیر تعمانی, رقم )رقم ورمته عام وسته: خاض.در.ک: رقم 8 (نقسیر تعمانی: رقم 10): 
وه خی مر ای وا از عوس نآزا هم و موی رز سا نی رهم 11 
مقتم هضور رقم مشق موی ماه عطق رخ آضا التقط الحعط وین 9 
(تفسیر نعمانی, رقم 15, منقطع و معط وف و پس آن در رقم 16 از منقطع غیر معط وف یاد 
شده است). رقم 6: منه حرف مکان حرف. شرح ص 9. (تفسیر نعمانی رقم 17). رقم 7: منه 
علین لاف :ها ال رنه هی راز هو ان او آعا ما هس ف مق سیر مات رقم 
2سا قخعای لاف تیلم دیون رقم 9 9 منم ما جالفه و و بلتم لیصا 
اتزل فیه): رقم 8 مته:ما لفظه:غام و عنام :خاض. رقم 9 مته‌ما لقظه ختاص ومعناه غام 
( این دو رقم در شرح ص 7 و 8 آمده است. (در تفسیر نعمانی رقم 18: ما لفظه خاص و در 
رقم 219 ما افظه.عام معتمل العموم آمده که غالی از اختلال تيست, تیت رکه تسیر عم انی: 
ص 23 و ص 25). رقم 10: منه آیات بعضها فی سورة و تمامها فی سورة اخری. شرح ص 12. 
(خشن کعمایی رقم 29ات رفک 1 نها کاورله اف ریا شرس واه 

(تفسیر نعمانی, رقم 26). رقم 12: منه ما تأویله مع تنزیله. شرح ص 13 (در فهرست عناوین 


تفسیر نعمانی نیامده, ولی در ص 68 به این عنوان 


اشاره شده و توضیح آن بدون آوردن غنوان در ض 78 آمده است). رقم 13 مته ما تاویله قیتل 
تتزیله: شر ض 14 (نقسیر تعمانی رقم 27 رقم 14 عته ما تاویله ند یله ره ص14 
(تقسیر تعمانی, رقم 28): رقم 15 مته رخصه اطلاق بعد الحظر: شترح .ض 15و اضا الرخضة 
القن هی بعد الخر یسم (نفشییر تمانیر افم دوه سبه آبات فا رحضه و اظلاق شید ا له و نیز 
زک رقم 12.عرانم:و رخض ).رقم 16 مته رخصة صاجبها بالخیار ان شاء فعل و ان شاء رک 
شرح ص 15 با تبدیل فعل به اخذ. (تفسیر نعمانی, رقم 34 با تعبیر: ان شاء اخذ و ان شاء 
ترکها). رقم 17: منه رخصة ظاهرها خلاف باطنها یعمل بظاهرها ولایدان بباطنها. شرح ص 15 
(تفسیر نعمانی, رقم 35: منه رخصة ظاهرها خلاف باطنها یعمل بظاهرها عند التقية ولایعمل 
بباطنها). رقم 18: منه ما علی لفظ الخبر و معناه حکایة عن قوم. شرح ص 16: و اما ما لفظه 
شیر و متام کاب اتفسنر تعمانی, رقم ور مه ما لفظه علی الخیر متام انم رن نوم 
آخر). رقم 19: منه آیات نصفها منسوخة و نصفها متروکة علی حالها. شرح ص 12 (تفسیر 
نعمانی. رقم 30: منه آیات نصفها منسوخ و نصفها متروک علی حاله). رقم 20: منه مخاطبة 
لقوم و معناه لقوم آخرین. شرح ص 12 (تفسیر نعمانی, رقم 36: منه مخاطبة لقوم و المعنی 
لاخرین): رقم ۶21 منه مخاطبة للبی 6 و المعتن امته. شرحخض 16 با تبدیل امثه.بهب- (( لامته)) 
(تفتیین تما رف 7 مضه مخاطبه لین 6 مان دافم کل امته )رقم 2 مه ها لخاد 
مفرد و معناه جمع. شرح ص 11: و اما ما لفظه جمع و معناه واحد و هو جار فی الناس. و پس 
از آنتهاقاها (قظه وان ومستام جمم بت و شا ما لقطه ماضش وقو تفیل ی هسیر 
تعماتی: رقم 20:مئه ما لفظه واجده معناه جمع و بعد از آن: رقم.21: ها لفظه.جمع و معتاه 
ااخه رف 22 ما اف ماش و متام تفیل وق و2 هتم ها زرف هریم الا متحلراب هت در 
شرح نیامده (در تفسیر نعمانی, رقم 38 هم ذکر شده ولی توضیحی برایش نیامده است.). رقم 
4 منه رد علی الملحدین. در شرح نیامده (در تفسیر نعمانی رقم 40 این عنوان آمده است: 
شته ری امن :ال تعالی و اختعاج علی عهیع العلجوین و ادف الدهرية و التوبه وا لقدریه و 


المجتره و عنده الاونان و عبدم الثیران ).رقم 25 مبه ره علی الرنادفهر رکه رقم 24 ترصن 


7 سین عمایی بت وق 40 توق 6 هه یر علی وه نک رقم 2 ۳ 1 اتف بر 
تقماتی: رقم 40) رقم 27 مه رد علی الجهمیه: زبی: رقم 24 اظاهر | مراد‌هفان مره است 
که در رقم 33 خواهد آمد 

رنه در شنز آمدم ودنه در شیر تمایی اه رقم :128 متهرزد غلیالدهربه: مر ید رقم 24 ره 
ص‌18. (تفسیر نعمانی, رقم 40). رقم 29: منه رد علی عبدة النیران, ر.ک: رقم 24. در شرح 
نیامده (تفسیر نعمانی, رقم 40). رقم 30: منه ر؟ علی عبدة الاونان. ر.ک: رقم 24. شرح ص 
17 (تفسر تخمانی: رفم.40). رقم 31 مه رو علی المعتزله ر.ک: رهم 24 وافیز رقم 32 
شترح ص: 23 (ذر تقسیر تعمانی تبامده): رقم 32: مته رد علین. القذریه: زرک: رقم 24: کویا فراذ 
همان فغتزله,باشد کم در رقم فبلی آمدم است: در شرح نيامده. (تقسیر تعمانی, رقم 40) رقم 
3 مه رت غلن اجره رن رفس 24 تیق رقم 27 ررض 22 (تقشیر تغمانی بر قم.:40): 
رقم 94 مهرد لین من -انکر عن المسلفی التو اب و لععاب بدا لسوت وم لاه را 
9 واشا اند علی من انکر التوانوالعقابرت و نله کثیر: معا هوردعلی من انکر داب القبز 
(تفسیر عمانی: رقم 44 مه رن علی مرن قغم ان لیس بدا لموت‌:تو فیل. القیامة توابتو عقاب). 
رف ود مهرد غلی‌رهن اتکی الم اخوالاس راز ترس 20 قشین هن رقم 6 مه ری 
علین من انگر الاسزاء به لیلة المعراج) رقم 36 مته ود علی سن انکر الستاق فن الک ( در 
تشر وتو تفستوه تعفانی تیاده ان رقم 97 مهرد غلی من انکر خی اتف والتان مرخ ض .21 
(ذر تفسیر تعمانی: تيامده) رقم 39: متهدرد علی هن انکر المتعته والرجعه: شرح ض 24: و آضا 
الرد علی من انکرالرجعة (تفسیر نعمانی, رقم 51: منه رد علی من انکرالرجعة و لم یعرف 
تامیلهاان رقم دمم رد غلی‌من ودضفت الله عروحل: تشر من 25 (فتیر عم ان برقم. 50 
مثه ره علی, من وضق اللنه تعالی وجبده): رقم 40: منه مخاطنه‌الله غزوجن. لامیرالمومنین 
تما کم له فا تام دی شرع نیام( ری تعصای ورف تفه ایا 
خناطب اه عزوجلن:بنه الاتهة والمومتین: ولین توضتیحی ذرباره آن تيامده: تیز رک : تفسیر 
نعمانی, رقم 58)؛ رقم 41: فیه خروج القائم واخبار الرجعة و ما وعدالله تبارک و تعالی الائمة: 


شن التضره وا اشامن اد وی شا موه رین شا نیقی و وا متم اسان وود 


القانم منا.عجل الله تعالی فرجه, ولن فرحی برای آن ذکر شنده است), رقم 42 فیه شسرائع 
الاسلام و اخبار الانبیاء: و مولدهم و مبعثهم و شریعتهم و هلاک اقتهم. در شرح نیامده (تفسیر 
تعمانی:ترفم. 50 هته ما بین الله تعالی فبه. شرانع: الاسلام پفر انش الاخام والفیت اف معتین 
بهاغ الخله و مها تیه و وم ادلی تور رقم 3 مه اغبار الاتیباه وش انعهم و هلا ی آخمتم)۱ 
وق 4 فیه ما تزلن قاری التیی 0 :شرع آن تامدخ (تقتبیر تعمانن: رقم ۵ وه مته صا این الله 
تغالن:فن سعغازی آلشی 6 نو خروبه.ن فضاتل!افضیانه و ها تغل بالیو لت ربه) رقم 44 افره 
ترهیب. شرح ص 26 (تفسیر نعمانی, رقم 4) رقم 45: فیه ترغیب. شرح ص 26. (تفسیر 
تعمانی: رقم دازرف 40 فبه امتالتدر شره امد شیر تفای : 

رقم من ) #رقم 47 فیه اخبار فصن شرحخ ض 326 الخصض فهو-عا اخیزالانة تال 


نبیه6 من اخبار الانبیاء و قصصهم (تفسیر نعمانی, رقم 7. قصص). 


[24] . بحارالانوار, ج 93, ص 97. 


امده است. 


هار وم هی و( ور هبار ور راو مور اه او ریت 
هی ۱ توس انس سا وس ور و ما فرش ارآ 
حدیث در کافی, ج 2, ص 36 در ضمن روایت ابوعمرو زبیری از امام صادق7 آمده است. و نیز 
در تفسیر عیاشی, ج 1, ص 63, ذیل سوره بقره, و به شکل مرسل در دعائم الاسلام, جح 1. ص 
ی اتف ها سار دور ی ما وه تمه اسف ای که ار 
کال تحار فا موه ور ری ام ار لو 
ره 


21 این سک از تفر مان در صل مار ای ار اش کالات شل بسا ان سیر فان 
سنو‌ذهند است..مففقلا در این نسخه یس از عبارته فقه ما عامیلهفی خبربله. (بخاررج دور.ش. 4 
رقم 26 از فهرست عناوین تفسیر نعمانی) اين افزودگی را دارد: منه ما تأویله مع تنزیله (ورقه 
1 که همین هم ضعیم بوده و در تقل بحار آفتاده است: ( بخار: خ 93 .ض 92-78 وانیز اکن 
8 7۵ ,ها در قشمت ها فبلی مقاله در کمن غناویتی که شرح آن در تفسیز تعمانی. آمفه: 
ولی در فهرست ذکر نشده, اين مورد را آورده و اشاره کردیم که به نظر می رسد که سقطی 


در نسخ موجود در فهرست رخ داده است. (مجله انتظار. شماره 10, ص 262 و 263) 


نمونه ای دیگر از سودمندی این نسخه در مورد عبارت بحار, ج 93, ص 72 است که در حاشیه 


2 به وقوع سقط در حدیث اشاره شده است. در نسخه ورقه 74/2 چند سطر افزوده دارد. 


2 سیر ین ها شرفضان ها این سساله را افو این سم هل شی که 


فاما الترغیب... فامّا الترهیب.. و مثل الجدل... (ورقه 1/1), و اقا القصص فاثه ینقسم ثلنة 
اقسام: منها ما کان قبل النبی6, و منها ما کان فی عصره و منها ماحکی الله جل و عز عمّا 
بکین فد فا ها یی( ورف )ها انح کان فن. عضو الیی‌ یو سا فصض ها یکون 
بعدالتتی 6 قاتا الیل و هو علی اربعة اجه و مته‌ها تاویلهة قن بتریله: و مته ها تاویله میم 
تنزیله و منها ما تأویله قبل تنزیله و منها ما تأویله بعد تنزیله فامّا الذی تأویله فی تنزیله... (ورقه 
وا الخی تاویله مه یل( ور قه ور و اما الدماویله فبتل فریلهد (ورفه درو 
آشا ای تاورمفن فیس مره بات لاه وال ورف زو اسان لس که 
والفتشانه: قاتا آلنحکم والفتشابه... (ورقه 2۱10/1 فاها الفحکم. (ورقة 10/2) قاتا التشابه..: 
(ورقه 11/1), وامّا الخاص والعام فان الایق ربما کان لفظه لفظ العموم و معناها معنی الخصوص 
و فته.هاکان لفظه لقظ العموم رورفد 12/2 ههام معتی العحوم هدته. ها کان لفظه: (حظ 


اتخضوش عسفا م ی اس قاتا با اه مش ال فص فلا احط اش مود 


1 و مه (فی الخاشیف: اقا )ما لفظه لفط الوم و فتاه مفتی الخصوض ی شا وا 
لقظه الخضصوض ی متام معی. العموه, (ورقه 2/ط1) باب التعویفه فی الایات ات هی لاو 
فا آترن الله ع سمل سا روانش نخان الما هن ال محسده زور قه 16/1 )بات شا لیف 
القران:و انه علی فیرز‌ها انتل الله عتوخل (مرقه 16/2 این ده باب در بحاررع 92 ایض 60 
3 هه :است ا ودفی القران اتاه ال علی الملخدین ایین عدلوااعن نویه (ورفه 
22 ما اه ال دعلی وه وتان ورفه: 22/2 مهف اعنع الله‌علی من فال 
تالافهنند (ورفه 23 ها اخعبت ‌جل وکرخ قلی افل التدطرت (ورقعه )روف القرآن 
اشیاء قد ذکرها الله حکایات قوم قالوها فنزل القرآن بهذا علی لفظ الخبر و هی حکایات... 
(ورقه. 23/2) و قد احتج رسول الله6 علی التضاری... (ورقه 23/2).قد بین اللّه تبارک و تعالین 
فی القرآن ان بقاء هذا الخلق من اربعة اوجه: الامر والثهی والغذاء والاکنان واللباس والتناکح 
فالامر والتهی فیهما باب واخد: واضا القذاء فاته من تبات الارضشو الاتعام..: و افا ما جعله الله 
خداتوص مت هه الاعامی (ور هب2 و اف الاکتان واه ها تسا سوفن اللت سل 
دعر صیت شا رک ال فا اما انمادمن کمسة اوه من الاخاوه داتعم ارم تافو الا انم 
والضذقات فا تا الامارم و ورفه 22 2) و آفا بانب العسار میسن اضا باب جازم وراشاسات 
الاجارمنع اسااباب الضدفات (ورقه 25/2) دالملی له دغانم اریفف القدره والمیته: و الس‌طو 
ولاف تالم وف اما ماخ ها بات افو (فرفه 26/2 و فد اخته عص من آنکر هد 
فقال: قد رآینا حزوباً من البهائم لایحصی عددها تبقی بلا امر ولانهی ولائواب و لاعقاب... (ورقه 
1 و قد قال بعض اصحابنا فی 

المتتتمت (ورقه: 7/2 2)و فد دفبعضهم :هد السواد الاعظم من المرختة والقدربه والخوا ره 
الی... فکان من الرد علیهم ان قیل... (ورقه 29/1), باب الایمان والکفر والشرک والضلال 
والظلد: فاشا بات الانمان: (ورقه 30/1). فلت فاغیرنی:عن وجه الکفردفی کناب الله عزوجل 
فقال: الکفر فی کتاب الله علی خمسنة اوجه.: (ورقه 33/1) و اشنا الشرک ولیس تفسیره فی 
ها الخدیت فمو‌علی قلانه رخ وا الطلم فه ری مووی (ورقنه 3/2 )نات ور 
الفروض النن فرضها الله.علن خلفه و هن خمنوه:فکیار خیود ااضااهی: (ورقه: 34/1) کیار خدود 


ال ز کاة... کبار حد ود الحح... کتاب حجدود الصوم... (ورقه 2/2 کبار حجدود الوضوء... کبار حجدود 
له ان (ورقه 235/1 و خعل الله مخ واغر هد القراتض الاربنع جلالعین و هم اعطظم ال دلال 
قی الا ای اهر توف وا پا فا ام ال اب یرنه ی ورن 
293/2 الامر فی القرآن علین وجوه... و منه علن جهة العذاب... و منه علی جهة الترهیب... باب 
قی ,اقفر فال آقیم قی یه الما و اس الا ام سر ی رو 

[29] . بحارالانوار, ج 53, ص 117؛ ج 92. ص 40؛ و نیز ر.اک. ج 69. ص 29. 

[ 0 بانج مرا ۱47 ۵4ص 71 و 2972 103ص 305 

[32] ذریعه, ج 24, ص 17 و در ح 4 ص 276 نیز تسیر سعدبن عبدالله به این عنوان ارجاع 
داده شده است. فهرست 

نسخه های خطی کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی, ج 31, ص 259. 

ادا تال خاشیرصی رف 167 


[34] . مختصر بصائر الدرجات, ص 1 30, ص 36 ص 51 106. 


[35] . انتساب این کتاب به شیخ مفید نادرست است. ر.ک: مجموعه مقالات کنگره جهانی 


هزاره شیخ مفید, شماره 9 ص‌ 184-135, شماره 55 صص 264-1. 


[36] ۰ همان, شماره 9 ضص 104 شماره 55 ضص 233 


[37] . روایت ابن قولویه به توسط پدر از سعدبن عبدالله در کامل الزیارات بسیار فراوان 
است. و نیز ر.ک: معجم رجال الحدیث, ج17, ص 167 و 168؛ در ج 23, ص 133 این کتاب. 


عنوان قولویه ذکر شده, به روایاتی که ابوالقاسم بن قولویه يا ابن قولویه از پدر خود نقل می 
کند اشاره شده و در پایان آمده که این راوی همان محمدبن قولویه است. این تعبید مسامحه 
اف ات قولوبه مار وین فقو وه تحت له آن اختذان مخمد ی باشتنه ون توا 
ابوالقاسم بن قولویه و ابن قولویه اختصار در نسب رخ داده و به جهت نسبت به جدُ, چند نفر از 
سلسله نسب وی حذف شده است. ر.ک: رجال نجاشی, ص 123, رقم‌318. 

[38] . کامل الزیارات, باب 9/1, 48/3, 82/3. 


21 یار الاتوازج ‏ هن 32 


[43] . در نسخه چاپی بحار, عبارت را تغییر داده. ولی در چاپ کمپانی از بحار و نیز در نسخه 


خطی تفسیر نعمانی ورقه 1 به همین شکل آمده است. 


[44] : افزوده در حاشیه ارتخد کففین است که پس ان ان علیه السلام هم به علیهما السلام 


اصلاح شده است. 


[45] . از اين جا ثا آخر متن در بحار, ج 83. ص 47. رقم 25 نقل شده است. تنها از عبارت 


(( فهذا هو المعنی)) تا من قبل الله جل و عز از حدیث حذف شده است. 


اما میاه مار مسا له آدزاک منم ۵ ما عون ی پاش نز شاری یت فیلن از 
ادراک. کلمه عدم را ساقط شده بینگاریم. 


